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 59جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

لك است. ود ماخعاقد ه نیست ولی مكرِه این ه است ولی مالك مكرَبحث در این صورت بود كه اگر عاقد مكرَ

یشان االله علیه نقل شده از ایشان كه جا معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ گفتیم كه شهید رضوانآیا در این

یل دند. و دلجوري كه خلاف مسلمّی سراغ نداریم قائل به صحت ش هاء بهاحتمال فساد دادند و لكن معمول فق

ت جود اسمانع هم مفقود است. اما مقتضی مو، صحت این است كه مقتضی براي صحت در مقام موجود است

ده و شد بیع كه كنیم انشاء عقكه ركن تحقق بیع هست در بحث ما كه حالا بیع را داریم بحث میكه عقد براي این

لو وود دارد كه وج . رضاي مالك همتحقق پیدا كرده ز این نظر مشكلی ندارد در این انشاء عقد از طرف عاقدا

ي اپس مقتضی بر بكن. مالك خودش عاقد نیست اما راضی است فلذا آمده او را اكراه كرده و گفته كه این كار را

اوفوا »دا شده وع پیبراي ادله موض ،ا كردهعنوان عقد تحقق پید ،صحت موجود است. عنوان بیع تحقق پیدا كرده

حت درست صی براي پس مقتض ،موضوع براي آن پیدا شده« احل الله البیع» ،موضوع براي آن پیدا شده« بالعقود

ست این هم شود مثلاً كه مكرهَ مسلوب العبارة اماند مانع. مانع یا عبارت است از آن مطلبی كه گفته میاست. می

ه فع است كلیل ردزگشت آن به تمسك به دلیل رفع كه حالا خواهیم گفت، اگر منشأ این حرف كه گفتیم اگر با

ب سراغ جوري هست و اگر منشأ دیگري دارد ما منشأ مستند درستی براي این مطلالان خواهیم گفت كه چه

مذهبنا،  ن لیس منای ،باشد و قیاس این به مجنون، قیاس این به طفل غیر ممیّز، قیاس نداریم كه مسلوب العبارة

 ها درست است كه مسلوب العبارة باشند اما این مسلوب العبارة باشد.وجهی ندارد كه آن

و اما حدیث رفع، حدیث رفع را اگر بخواهیم تمسك بكنیم، این هم آقایان فرمودند كه حدیث رفع در جایی 

ر هم فایده ندارد باید آن اثر ثقیل باشد. مثلاً دو: ثقیل باشد مجرد اث ثر شرعی؛شود كه اثر داشته باشد اتطبیق می

ي آن را برداشتم، اباحه كه ثقلی ندارد كه. ، شارع بیاید بگوید كه اباحهاگر كسی را اكراه بكنند بر یك امر مباحی

جا باشد و جایی كه كه باید منت، چون لسان این دلیل لسان امتنان است باید قابلیت این امتنان در آنسه این

این اثري ندارد. براي او بما أنهّ شود و در مانحن فیه براي مجري صیغه و عاقد تنانی نیست حدیث شامل نمیام
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كند. و ثقل هم ندارد حالا این میآید رفع عاقدٌ اثري براي او وجود ندارد كه بگوییم این اثر را حدیث رفع می

ف بهذا »به مشتري هم بگویند  «بهذا العقد فِ»شود كه به مالك بگویند شود كه چی؟ موجب میعقد موجب می

ها نیست قهراً امتنانی هم شود؟ و چون اینشود براي این چه اثري بار میبه این آقا كه چیزي گفته نمی ،«العقد

كه بگویند آقا اثر این را برداشتیم. حالا این هم پس مانع هم مفقود شد بنابراین پس باید بگوییم كه نیست. 

 صحیح است.

یقت كه به آن معامله كه مُنشأ هست در حقجا ممكن است كه بشود یكی اینتطبیق حدیث رفع هم به سه نحو این

كند چه می تااگر به معاط این است كه به این الفاظ یا این فعل، :از این عقد، دو این كه به عقد تطبیق بشود، سه

در جایی كه  حث اكراهدر ب ما به الانشاء هست كه قبلاً یا به این لفظ بالاخره آن چیزي كه مظُهر است یا بالاخره

ه است گفتند این لفظ مكرَجا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقاي اراكی قدس سره میممكن است آنتوریه هم 

ه دارد ري كه مكرِشود همان چیزي كه، ضراین بالاخره باید این را بگوید اگر این لفظ را نگوید این گرفتار می

وید، خب بعتُ را نگ ؛جا هم بگوییم كه خب این آقاي عاقد اگر این لفظ را نگویدشان این بود. این. دلیلبیندمی

ق كه با آن انشاء محقفظ كه عبارت است از اینلپس اثر این  ،شود دیگر، پس بر خود این لفظآن گرفتار می

، نه اثر و این هم اثر شرعی است دیگررد. داع برمیشود، اثر این لفظ را شارمحقق می شود و نقل و انتقالمی

 ست است. كند و معامله درتكوینی. پس مقتضی تام و مانع مفقود، اثر می

 ست اما فیاجا بعضی از مناقشات است كه باید بررسی بشود. یك مناقشه این است كه این دلیل درست در این

وارد را آن م ،ارددست كه براي عاقد اثر ه. یك مواردي داد تفصیل بایدي موارد. فلذا الجمله، نه بالجمله در همه

گوید كه این كه مثلاً عاقدي كه مكرِه دارد به او میتواند شامل بشود. مثل اینباید شما بگویید كه حدیث رفع می

 ...خانه را بفروش

 س: پسرش....

 ج: خب حالا آن پسرش باشد.

 س: ؟؟

 ج: بله.

به گوید این خانه را بفروش به زید، كه اگر این خانه اي، و این میخانه مستأجر هست یك كسی در یك مثلاً 

جا وقتی كه اجاره هنوز چیز باشد اجاره یا حالا نگوییم مستأجر، چون آن ....داند كه زیدزید فروش برود می

اند كه اگر این د، كه میبفروش گوید این خانه را به زیدي تصرفّ كرده كه بنشینید، حالا میدرست است. اباحه
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و این هم معلوم است كه تا جا حرام است. جا بقاء او در اینخانه را به زید بفروشد دیگر او راضی نیست و این

جا اگر شارع بگوید این معامله باطل است خب آقا. خب در اینمادامی كه این فروش نرود این اباحه را دارد این

این معامله صحیح است خب تا ملك او شد او راضی نیست باید  ،اگر نه جا اشكالی ندارد. امانشستن این در این

 جا. پس اثر دارد. بنابراین باید تفصیل قائل شد.بلند شود از این

 كه یعنی در زندگی او اثر دارد. گویم اثر مراد این نیستس: می

 نشوي ... كه تو گرفتار جا. شارع بگوید من براي اینج: اثر شرعی دارد دیگر. خب پس منت درست است این

شته باشد براي له اثر داخواهیم ببینیم این بیع، این معامله از خود معامس: نه اصلاً منت را فعلاً ول كنید. ما می

ن هم در آول آن و طه در من. این خود معامله فی حدّ نفسه چه اثري براي من دارد؟ معامله بما هم معامله. كه بل

ها اثر معامله ها. اینشود و ایني مالك جدید باشد غصبی میپس اگر بدون اجازه این فعل من كهزندگی من 

 گویند. دارد. این را كه اثر معامله نمیاین صحت را شارع برمی ،نیست. اثر معامله صحت است

 ج: خب حالا این فرمایش شما هم فرمایش بدي نیست. مرحوم امام هم فرض كنید ...

اي هدادند كأنّ بنحو دفع دخل مقدرّ است در كلام امام. فرمودند كه آثار مقارن فاید جور جوابامام هم همین

اگر یعنی آن حكم « رض تحقق اثرٍ ملازمٍ أو مقارنٍ له لا یرتفع بالحدیثفلو فُ»ندارد براي شمول حدیث رفع. 

فلو »زنند بعد مثال می ،فعجا لایرتاین ،یك اثر مقارن یا ملازمی داشته باشد ولی خودش اثري ندارد براي آن

كه ازدواج كرده با یك  ـ كه این دخترت را طلاق بدهكند شخصی را بر اینكسی اكراه می« اُكره علی طلاق ابنته

جا خب طلاق او براي این مرد چه اثري دارد براي پدر، ولو مقارن آن این است كه وقتی طلاق در این ـ زید

فلو اكُره علی طلاق ابنته لایكون فی نفس »ي او را بدهد. شود باید نفقهیي این مداده شد این واجب النفقه

 لكن مثلُ و إن كان طلاقها قد یوجب وجوب نفقتها علیه»كه این بابا است. « جري الصیغهالطلاق اثرٌ بالنسبة الی مُ

فقط امتنان و امثال ذلك و بله اگر شما بخواهید « )یا مثلَ هذا الامر( لیس منشأً لشمول الحدیث موردههذا الامر 

كه حالا حدیث  ءاياما اثر را باید بردارد اثر آن شیها هم خب امتنان درست است. ... امتنان مع الواسطه و این

خواهیم بر آن تطبیق بكنیم آن باید یك اثر شرعی داشته باشد تا بردارد. چون توي نظر این آقایان رفع را می

یا  .آثار استي آن این نیست كه خود آن واقع را ما برداشتیم كه بلكه به لحاظ معنا «هفع مااستكرهوا علیرُ»

كه این بلحاظ آثار بودن در حقیقت یك عبارت جامعی است كه از توي آن تخریجاتی بلحاظ آثار است 

ر اثر بلحاظ آثار یعنی بلحاظ آثار كأنّ چون وقتی كه آثار ندارد كأنّ خود آن شیء هم نیست دیگر. دآید درمی

 ،شود كه شارع بفرماید من برداشتم آن رامثل معدوم است. فلذا این مبرّر می عدم اثر، كأنّ خود آن هم نیست
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شود كه نیست. این مبرّر میكه وقتی اثر بر آن بار نیست چیزي كه اثر ندارد مثل اینخودش را برداشتم براي این

اثر، یعنی بلحاظ اثر، یعنی این كنایه بشود از آن. مصحح كنایه  شود عدمكه بگوید برداشتم. یا مبرّر میبراي این

برداشتن معنا را كه نه چون خودش این كه یعنی اثر آن را برداشتم. و یا ایني از ایناین را برداشتم كنایه ؛است

خب ادُباء  كهكه مضافی در تقدیر است. مثل واسأل القریة شود بر ایناین قرینه می ،ندارد و خلاف واقع است

فلذا  چیز،اثر آن  «ما استكرهوا علیه»جا هم یعنی رفع اثر گویند اهل در تقدیر است واسأل اهل القریة. اینمی

خب جورهاي مختلف گفته  ،خواهد اثر بكند در این كلامجور این اثر میشود حالا چهاش بلحاظ اثر میهمه

اما اگر اثر خود این  ؛جا باشد اثر خود این استاهد اینخوشود. ولی آن اثرها چه هست؟ بالاخره كه میمی

شود یك وظایف دیگري مربوط به این در این مورد براي شما پیدا مینباشد كه حالا اگر این نافذ شد شما 

ي كند كه این ولدي است كه دیگر حالا كسی كه واجب النفقهكه موضوع احكام دیگري تحقق پیدا میبخاطر این

شود. بنابراین این كه امام فرمودند لو ارد پس فقیر است باید به او بدهیم. خب این باعث شمول نمیاو باشد ند

 فرض تحقق اثرٍ، ایشان خواستند دفع دخل بكنند كه كسی اشكال به ما نكند و نگوید كه این كلام اخص از مدعا

 كند.ي صور را اثبات نمیست و همها

 ي دومی كه در مقامواب مناقشهحالا ج .جوري جواب بدهیممكن است ایناین یك شبهه كه خب این شبهه را م

م و جلد لد دوهست این است كه یك مطلبی را امام قدس سره من از سابق یادم هست امروز هر چی در این ج

كرد  یداپافزارها بشود شاید با این نرمبود كه دیده بودم گشتم به چشمم نخورد حالا  ها كه مظان ایناول و این

. دقدین نیستنفقط متعا« اوفوا بالعقود» بهفرمایند مخاطب می« اوفوا بالعقود»و آن این است كه امام در  زودتر

عامله و با ي او با آن مهحسب رابطه وفاي هر كسی ب ،اي مردم به عقدها وفا كنید« یا ایّها الناس أوفوا بالعقود»

ه كبه این هست  خب وفاي به این عقد چه هست؟ ؛عاقدینن. متهایی هست كه ردّ و بدل شده با آن ثمآن متاع

ایع با تسلیم من رمشتري آن ث ،تسلیم بكنند آن چیزي را كه فروخته، متاعی را كه فروخته تسلیم مشتري بكند

 اوفوا»د م جزو مفاهكه فسخ نكند، زیر این معامله نزند این بكند. حتی بعضی از فقهاء فرمودند كه عدم فسخ، این

كه پابرجا  یعنی عقد مسلّم، عقدي «اوفوا بالعقود»گویند این است كه البته امام این را قبول ندارد. می« بالعقود

جا ... نآن آمد آ الله اگر یك وقت بحثهست وفا به آن بكنید. اما انعدام، این وفاي به آن نیست. حالا ان شاء

 ها نیست. ینن را بدهی، مثمن را بدهی، اكه باید ثماین را قبول ندارند ایشان. ولی این
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ن مثمن را آبه بعد  ز اینست؟ به این عقد پایبند باشید شماها. با آن كه دیگر ایو به دیگران هم، وفاي دیگران چ

از او باید  خواهید بخریداگر میخواهید در آن تصرّف بكنید اجازه از او باید بروید بگیرید. میاگر  ،مال او بدانید

 جوري است. د بخرید. و هكذا در ثمن اینبروی

د براي این گویید این عبكه میخب اگر این را گفتیم پس این معامله اگر تحقق پیدا بكند براي همه اثر دارد. این

گوید تو م میه این هب« اوفوا بالعقود»آقا، براي عاقد اثر ندارد خب اثرش همین است كه اگر این درست باشد 

 جا متصوّر شد دیگر. اگر این را گفتیم اثر متصوّر است. . پس اثر اینهم وفادار باش

 س: سختی هم كه دارد.

 آید دیگر. جا وظایفی به گردنش میج: خب بله دیگر همه

گوید این عقد را بخوان. اگر این اي است كه احتیاج دارد به بررسی. كه اگر مكرهِ میحالا این باز هم یك مسئله

كند به یك چیزي، اگر تواند طلب مزد بكند از مكرِه. چون كسی كه امر میحتماً این مكرَه میعقد صحیح باشد 

كند به اجرة المثل آن كار و او هم حق مطالبه دارد. ي آمر اشتغال پیدا میمّهباشد، ذنداشته  عبناء بر تبرمأمور 

حسب قواعد و فتاوا. حالا اگر ه ب جور استولی اگر این صورتش كه اگر بگوییم درست است كه ظاهراً همین

مّه و یا ذجا آن اشتغال ي ... شارع فرمود كه من اثر این را برداشتم و این درست نیست. آیا اینكسی یك معامله

گوید معامله باطل است یك آید؟ این محلّ تأمّل است كه در جایی كه شارع میآید یا نمیاستحقاق پدید می

آید؟ حالا اگر شما بگویید كه بله بالاخره این امر كرده كه او انجام بدهد لازم د یا نمیآیكاري باطل است این می

نیست كه حتماً كار محترم باشد به این معنا كه حلال باشد و صحیح باشد حلال البته باید باشد براي آن. ولی 

ح و كاري كه اثر بر آن بار جوري بگوییم كه اگر بین یك كار صحیجا اینحالا صحیح بودن آن نه. اگر همین

نقل و انتقال كند مثلاً اگر كسی عقد درستی را دارد اجرا می ،نیست تفاوت در ثمن المثل است اُجرة المثل است

گویند كه این مستحق این است كه صد تومان به او شود چه درست است این توي بازار عقلاء میحاصل می

د خب زحمتت را بر آن هموار كردي، درست است ولی دیگر اجرة المثل گویبدهی. اما اگر نه این باطل است می

كند كه تفاوت میكند. این هم اگر بگوییم كه باز ولو اینجا پنجاه تومان به او بده كفایت میصد تومان نیست این

ك مقداري كردم كه یدیروز كه عرض می مقام.... پس باز اثر دارد یعنی براي این استحقاق. این مسئله هم در

را اگر « اوفوا بالعقود»كه مانع هست یا نه؟ بر اساس این محاسبات است كه از یك طرف شبهه داریم در این

شان را دیدیم این مطلبی كه امام چون معروف بین فقهایی كه حالا كلمات ....طور كه امام فرمودندهمان

دهند نه كل ناس. ولی خاطب آن را متعاقدین قرار میآن را م« اوفوا بالعقود»ها معمولاً فرمایند نیست آنمی
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را « اوفوا باعقود»ي جایی ... همان آیهچه كه در ذهن من هست كه حالا اگر پیدا فرمودید یكایشان بحسب آن 

 ...  كه بزنید

چیزي یاید. آنب یعنی اوفوا بعقودكم، این بعقودكم را بزنید شاید« اوفوا بالعقود»گوید یعنی جا ظاهراً ایشان میآن

 آید آن موقع ...كه حالا البته حالا شاید نزدیك بیست و پنج سال پیش باشد كه من یادم می

 گویند وفا ؟؟؟ خبي وفا مسبوق به عهد است چیزي كه طرف عقد ندارد كه نمیواژه« اوفوا بالعقود» س: ؟؟؟

تعاقدین مفقط به  پس وفا اخُري؟ متعاقدین هستندبه بیاناتٍ كی عهد كرده؟ تعهد كرده؟ تعهّد بسته؟ عهده سپرده؟ 

گوید وفا بكن به تعهدت. بندد حالا میآن وفا مسبوق به تعهد است یك تعهدي طرف میخورد كسی كه ؟؟؟ می

  وفا بكنند.هدي ندارند كه بخواهند ي مردم غیر متعاقدین كه تعخب بقیه

جوب وو ظاهر اوفوا »فرمایند كه یست. كه ایشان مینز آن جا یك كمی دلالت دارد. ولی بابله این حالا اینج: 

توي  مردم هست كه خودتان آمدید ... عقود شما، عقودي كه منسوب به شمانه آن« الوفا بعقودكم لا بما عقّدتم

جا دو وجه هست براي مطلب است این شما. بروید وفا بكنید. حالا این يبین شما هست بروید وفا بكنید همه

 كنیم. كه میعرضی 

فرمایید شما چرا تان اگر قبول میالله علیه عرض بشود كه خب طبق آن مبنايكه خدمت امام رضوانیكی این

فرمایید دارد جا اثري نیست بر این؟ خب شما كه به آن مطلب اثر را تصور فرمودید اثر را میفرمایید كه اینمی

 براي آن. یك مطلب هست كه حالا ...

 س: ؟؟؟

 بله وجوب وفا هست دیگر.ج: 

 س: درست است كه وجوب وفا است اما اثر البیع وضعاً صحت است. 

 ج: عقد است دیگر. 

ع مال فرماید فرموده بابا صحت بیطور میامام هم در این زمینه كأنّ امام دارد این ،س: عقد است طوري نیست

 ي رفع بردارد صحت است.خواهد با ادلهمیرا كه شارع آنمنِ وكیل كه اصلاً مالك نیستم كه اثري ندارد 

ردن تو گكلیفی به كه واجب نباشد بر تو كه وفا بكنی. دیگر تبراي اینگوید این بیع را برداشتم براي چه؟ ج: می

 نیاید.

كنیم. رفع ما س: ؟؟؟ نه وضعاً بفرمایید. صحت و بطلان و بفرمایید. صحت و بطلان را ما داریم بحث می

خواهیم استناد بكنیم كه بگوییم باطل است یا صحیح است؟ آن چیزي كه اثر دارد را وضعاً ه را میاستكرهوا علی
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صحت البیع  ،چه كه اثر دارد وضعاً صحّت البیع است؟؟؟ آنست؟ یخواهم بردارم. آن را كه اثر دارد وضعاً چمی

 هم مال كیست؟ مال مالك است تو كه وكیل هستی.

 پس اثر براي همه است.  ج: نه صحت بیع موضوع است

 س: ؟؟؟

 ج: صحت بیع وجود اثر براي همه است.

خواهم اثر را بردارم توي وضعاً. بحث ما چه هست؟ بحث خواهم وجوب را بردارم كه. من میس: من كه نمی

وا ه ؟؟؟ اوفگوید این اثر صحت بیع و بطلان بیع مال این است ربطی بصحیح بودن است یا باطل بودن است می

خواهیم جا بحث وجوب وفا هست سلمّنا. وجوب وفا را ما نمیفرمایید به آن ربط دارد. آنبالعقود ندارد كه می

ستكرهوا علیه را گوید بالنسبة الی الحكم التكلیفی رفع ما اكند امام، امام میبرداریم كه بگوییم ... اصلاً قبول می

تواند دارد رفع، اما نیست به صحت نمین هم هست آن را برمیدیكنیم اثر وجوب وفا نسبت به غیر متعاققبول می

وب را كم وجچیزي را بردارد چون اثري متوجه غیر مالك و وكیل نیست تا بخواهد آن را بردارد. ؟؟؟ ح

 برداشتن ربطی به صحت بیع ندارد بحث ما صحت بیع است حرف واضح است دیگر.

ین ري كه عرض كردم كه بر خود ایكی آن آثار دیگ ،جهتي خاطر است یكی این چوم محل همین دغدغهج: 

رست دبگوییم این معامله در این صورت حل تردید است كه حالا مشود. از این جهت یك قدري مترتّب می

 است. 

 كنیم.س: اصل آن را قبول می

 ج: اصل؟

 س: كه باید رفع ما استكرهوا اثر داشته باشد براي وكیل.

 ته باشد.ج: خب بله باید اثر داش

كند كه اثري ندارد رفع صدق نمیكه بخاطر اینس: خب حالا ما یك سؤال داریم یعنی سه تا بیان شد. یكی این

كه رفع ؟؟؟ یندهد. این سه تا بیان مختلف براي اكه امتنان میكه ثقالت ندارد و یكی بخاطر اینیكی بخاطر این

رود. سؤال می كره بودن وكیل هم كلاً زیرمكرَه بودن وكیل، مجوري باشد پس اكراه من یك سؤال دارم اگر این

 هید تمسكبخوا نه در آن حالت فقط، در هر حالت دیگري كه مكرِه خود مالك نباشد غیر باشد به این بیان

 بكنید كه چون اثري ندارد ؟؟؟

 ج: حالا بحث آن خواهد آمد.
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 س: نه آخر براي من سؤال است.

 یید. ج: خب یك قدري صبر بفرما

 فرمایید اشكال وارد است یا نه؟ بندي شما چی شد؟ با حفظ این مبناي امام میس: حالا جمع

 ج: اگر این مبنا را قبول كنیم خب اثر دارد. این یك مطلب.

یت ر این روادخورد این است كه ما در این امتنانی كه یك مطلب دیگر كه حالا این هم به درد خیلی جاها می

ن فرماید مارع بتنان باید شخص به شخص را حساب بكنیم یا امت را باید حساب بكنیم؟ اگر شهست در این ام

اي این ست ولو براین را برداشتم. این به نفع امت ا ندكنم اشخاص را كه انجام بدهوادار میچیزهایی كه به زور 

 نقل و يوسیله دارد دیگر.نه براي شخصٍ شخصٍ. معاملات اثر  ...شخص اثر هم نداشته باشد. اثرش هم باید

شود چه عاقد چه هر كسی، ها دارد انجام میجاهایی كه به زور اینگوید آنانتقال بین ابناء بشر است. شارع می

 دهم.ها را اعتبار به آن نمیمن این

 س: امتنانش در این حد است یعنی؟

ش، شارع گوید كه بفروبكسی به زور  داند بهج: امتنانش در این است كه زورگویی كه كأنّ آن مالك هم می

 اشته باشد ...گوییم باید اثر دكه ما میخورد دست از زورگویی باید بردارید. اینگوید به درد نمیمی

 س: بما هو احدٌ من ابناء الأمّة هست نه بما هو غیر مالكٍ أو مالكٍ.

 ج: بله

 س: بما هو احد الابناء الامة است.

 ج: امة است.

ستكرهوا علیه ولو الان اثرش بالواسطه براي خودت هم نیست. اما اثر این كار تو را من برداشتم این و این ما ا

كه شود. اینخواهد سر بزند آن اثرش چه هست؟ نقل و انتقالی است كه حاصل میعقدي كه از این عاقد می

ال خودت نیست، من مبالواسطه  شارع بفرماید اگر شما به زور عقد چنین چیزي را خواستید بدهید ولو اثر آن

گوییم شود و هیچ غیر عقلائی هم نیست. ما كه میاین به مصلحت امت است و راه زورگویی بسته می ؛برداشتم

اف است اگر اثر ندارد یعنی چی؟ مبرّري زاست كه گتره و گ اثر باشد بخاطر اینكه باید اثر داشته باشد اگر بی

جایی مترتب ی كه نیست. رفع قانونی هست رفع قانونی اگر هیچ اثري یكبراي رفع نیست. چون رفع تكوین

شود حالا مال این نباشد، این چه اشكالی دارد؟ رفع عن امتی؟ یعنی پس نباشد معنا ندارد. ام اگر اثر برداشته می
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وع اثر داشته جایی كه اثر براي شخص داشته باشد یا اثر براي جامعه داشته باشد یا بحسب نشود از آناعم می

 كنم.جایی كه اكراه بر آن شد من اثر بر آن مترتب نمیگوید اینباشد. می

 ی است. جتماعاس: این بر این مبنا هست كه قبول بكنیم كه رفع عن امتی یك حكم اجتماعی و رفع امتنان 

رداشته. بر را هم ین اثمقصود اعم است و مفاد آن هم اشكالی ندارد. یعنی هم ...ج: یعنی امتنان آن حتماً شخصی

كنی كه عقد بخواند. كنی تو كه مالك هستی آن را مجبور میگوید غلط مییعنی اگر كسی مالك ولو ... شارع می

 گذارم اثر داشته باشد. من نمی

 كلی هست.س: رفع آن براي تك تك افراد است ولی امتنان آن 

ي شخص اگر برا . یعنیحتماً براي كلی باشد نه اعم استج: یعنی امتنان لازم نیست كه حتماً براي آن باشد یا 

 خاصی هم نبود ولی براي جامعه بود كفی.

سك ارد كه تمنظر بكنیم این شبهه وجود دارد كه ما به حدیث رفع چه اشكالی دبنابراین حالا از آن هم صرف

 بكنیم؟

رائت الا توي بنیست و اصلاً كذا، ح تگوید سند آن درسبله اگر كسی حدیث رفع، كسیدنا الاستاد دام ظلّه می

 كنند خب ...هم فلذا به آن استدلال ایشان نمی

 س: ؟؟؟

 ج: ببخشید من این را تصحیح بكنم.

ا رفع م»نیست، ولی  «نرفع ما لایعلمو»اش مشتمل بر حالا توي حدیث رفع ایشان چون حدیث رفع همه

فع رلیه، اما ها تمام باشد. رفع ما استكرهوا عد آنتوي بعضی دیگر هست كه ممكن است كه سن «استكرهوا علیه

ته است سها تسعه هست بعضی اربعه است بعضی ما لا یعلمون تو همان است كه تسعه دارد چون بعضی از آن

ها درست باشد. فلذا ممكن است كه كسی بگوید در ها شاید بعضی از آنجوري مختلف هست. سندهاي آناین

آن محل  ون در آن هست سنددیث رفع تمسك بكنیم چون آن حدیث كه رفع ما لا یعلمتوانیم به حبرائت نمی

 اشكال است. ولی ...

كه در این مورد بگوییم معامله صحیح است كه مكرِه خود مالك شود كه ما بالاخره براي اینمی پس نتیجه این

سره  ثانی قدس همان احتمالی كه شهید یم معامله صحیح است واقعاًكند بخواهیم بگویاست و عاقد را اكراه می

 اً. واقع ادعا فرموده و فرموده كه محل اشكال است فعلاً فی محله هست این حرف كه محل اشكال است
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م هد مقتضی وجو ،دلیل دیگري كه مرحوم شیخ قدس سره براي اشكال اقامه فرموده این است كه از نظر اثباتی

ن ت چرا؟ چوقتضی محرز نیسمفتید كه مقتضی موجود مانع مفقود، وجود كه شما گبه تعبیر من محرز نیست. این

رِه دارد مجبور گوید كه مكمی د الانشاء، آنصَد المعنی و قَصَقَ ،ما كه علم وجدانی نداریم كه این آقاي عاقد مكرَه

پس عقدي محقق  كند.نمی شاید قصد معنا را ،كنم واقعاًگویم بعتُ ولی قصد نمیكند بفروشم خب من هم میمی

این  .مشود. پس در این موارد ما دلیلی بر وجود مقتضی نداریم بر تحقق مقتضی نداریشود انشائی محقق نمینمی

 اشكالی است كه مرحوم شیخ قدس سره عنوان فرمودند.

عتنا بعبارة طٌ فی الاراه شرربما یسُتشكل هنا فی الحكم المذكور بأنّ القصد الی المعنی ولو علی وجه الاك»فرموده 

 ی أفعال العقلاءة القصد فجا أمكن إحرازه بأصالالعقد و لا یُعرف إنّا من قِبل العاقد فإذا كان مختاراً )عاقد( این

كنیم خب او رویم معامله میجا ما اصل عقلائی نداریم جاهاي دیگر میاما آن« الاختیاریة دون المكرَه علیها

كه این جا اصل عقلائی بر اینب اینمكره نیست خ لعلّ این قصد نكرده. گوید بعتُ، حالا یك كسی بگویدمی

ن است دهد كسی مجبورش نكرده كسی اكراهش نكرده، این ظاهرش ایدارد فعل اختیاري خودش را انجام می

 اما در مكره چنین ظهوري ندارد چنین اصل عقلائی وجود ندارد.  ؛كه قصد دارد

 اي كه ما داریمدهند. جواب اول ایشان این است كه بحث ما و مسئلهواب میدو تا جاز این اشكال بعد شیخ 

 اودانیم دانیم عقد محقق شده قصد كرده. حرف در این است كه اگر جایی میجایی است كه میكنیم آنطرح می

 ،ه یا نكردهداند كه قصد كردخودش را بداند، خودش كه میي شرعی خواهد وظیفهقصد كرده مثلاً خود عاقد می

است عقد  خواهیم بگوییم شرایط دیگر موجودیا نه؟ این است بحث ما. می آیا این معامله درست است الان

ه كالا جایی حجا هست. بله یك مسئلةٌ اُخري شما طرح بكنید كه موجود است. این اراده را كرده. بحث در آن

هت است ججا این مسئله مربوط به آن نیست. همین ست؟ ولی ایناجوري جا چهداند آننمی ،كندانسان شك می

م ن قصد كردخب حالا كه م ،داند كه قصد كردهكه بله كه گفتم مصداق كامل آن كیست؟ خود آن عاقد است. می

 د این عاقدیا براي دیگران اگر خو. گوید كه درست استمعامله درست است یا درست نیست؟ خب این فتاوا می

این جواب گوید من قصد كردم دیگر. جا هم خب میآمد گفت من قصد كردم، خب آني عدلی است آدم ثقه

 اول.

 نه اصالة بگوییم« لفتأمّ مع أنّه یمُكن إجراء إصالة القصد هنا أیضاً»دهند این است كه جواب دومی كه ایشان می

شود هست. می د اكراه واقعجایی كه مورالقصد فقط در مورد فاعل مختاري كه مورد اكراه واقع نشده نیست. آن

 رمودند.یان فست؟ این شاهدش البته در كلام ایشان نیست. این شاهدش را در ارشاد الطالب بیشاهد آن چ
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ي عقلائی داند؟ اگر چنین سیرهشود آن عقد را جاري میطور راضی میشاهد آن این است كه خود مكرهِ چه

گوید خب عقد خواند دیگر. می شود؟كند و راضی میاكتفاء می جورنیست اگر بناء عقلائی بر این نیست، آن چه

بته محل ن دومی الصَدَ. حالا ایشود كه در بین عقلاء در صورت اكراه هم اصل بر این است كه آن قَپس معلوم می

توریه ه دانیم توجه بیتردید است كه ما بگوییم كه در صورتی كه واقعاً اكراه باشد مخصوصاً براي افرادي كه م

كسی  یك وقت ،جا چنین اصلی عقلائی وجود داشته باشد كه حتماً قصد كرده، نهدان هستند اینمسئله ،هم دارند

جا بگوییم كه ما همهكند. اینشود دیگر. جا به جا گاهی فرق میها مربوط به استظهارات عرفیه میاست كه این

جوري هست و الا اگر بخواهید بگویید كه این یست.جوري هست این نیك اصل عقلائی است عند شك این این

ي مكره باطل است. داند معاملهكه میكند شخص كه بفروش این را، و حال اینخب در جایی كه اكراه می

بر این  كندچرا اقدام میچی؟ جا هم باید بگوید كه آورم. خب آنگوید به خودم بفروش و الا پدرت را درمیمی

گذارد یمكند یك چنین چیزي باید تصویر كرد. یا بنا كه غفلت پیدا میمثلاً گفتند این بخاطر اینجا معامله؟ آن

كه توي فروشد؟ با اینجور جنس را میفروشد. غاصب چهآید جنس را میكه درست است مثل غاصب كه می

ه ست كه بلهجا تصویراتی عقلاء هست كه لابیع الا فی ملك؟ حق ندارد آدم جنس دیگري را بیاید بفروشد، آن

جوري ممكن است كه ما جواب ها را آنفروشد، آنآید میكند میغاصب هم خودش را مالك مثلاً فرض می

ین افرض  بدهیم ولی جواب درست و صحیح و بلااشكال همان جواب اول است كه بحث ما در جایی است كه

 جا معروف بین فقهاء این است كه معاملهو در اینجوري هست؟ جا چهخواهیم ببینیم آناست كه عاقد ... می

 صحیح است ولكن فیه اشكالٌ.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


